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 ريسيدن پنبه
در يكي از استان هاي كشورمان، معاونت دارويي 
قبلي دانشگاه را حكم معاونت پشتيباني داده اند و 
يكي از همكارانمان از شركت هاي پخش سراسري 
پرداخت  عدم  مورد  در  نامه اي  طنز،  رسم  به 
بدهي هاي دانشگاه براى معاونت پشتيبانى كنونى 
و معاون دارويى سابق نوشته كه آن را براي ماهنامه 

دارويي رازي ارسال كرده است:     
« ... چنان قحط سالي شد اندر دمشق                   
                كه يــاران فراموش كردند عشق!
آورده اند كه چون يكي از بزرگان سرزمين پارس 
از مقام صدارت خوراك و دواجات بر مسند صدارتِ 
عظماي توسعه خزاين نظاميه بلاد قوم لوط تكيه 
زد، ديگر بزرگان نظاميه را گردهمي آورد و فرمود: 
آنچه تا كنون از جهت نظام مند ساختن نابه ساماني 

پرداخت ها در دواخانه هاي نظاميه ريسيده ايم، پايه 
و اساس قانوني نداشته بوده است، پس رشته اي 
كه بي قانون ريسيده اند همان به كه پنبه گردد! ـ 
البته، در اين مورد كه آن رشته را از پايه و اساس 
چه كسي ريسيده بوده، گزارشي در دست نيست! ـ 
و بدين سان بود كه دروازه خزاين توسعه بر پرداخت 

بدهي دواجات دارالشفاهاي نظاميه، بسته شد.
بزرگان كوچكتر نظاميه، هر چه داشتند بر دايره 
ميدان ريختند و مشت بر در بسته همي كوفتند تا 
شايد گشايشي بر دروازه هاي خزاين حاصل شود
ولي چنان كه قدما نيز فرموده بودندي: يكي مرد 

جنگي به از صد هزار!
اگر زور آن قدما به جناب رستم رسيد، زور ايشان 

هم به اوشان رسيد!
از آن جايي كه عوام الناس كُلوهوم چشم ديدن 
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ندارند،  را  خودشان  از  تيپ تر  خوش  و  پولدارتر 
نظاميه  زورتر  كم  بزرگان  آن  با  الناس  عوام  اين 
هم داستان شدند و يك صدا شايعه درو كردند كه 
آن صدر اعظمِ توانمند پارسي بودجه دواجات را كه 
هيچ، بودجه خوراك جات را هم كمپلت ذخيره سازي 
كرده و نمي دهد و ايشان را در«فقر دارالشفاء سوز» 

نگاه داشته است...!
دوران  از  بازمانده  باربران  از  گروهي  طرفي،  از 
با  دواجات»  «كولبري  كارشان  كه  ژوراستيك 
سراسر  آبادي هاي  و  بيابان ها  در  بسيار  مشقات 
بلاد بود و با شنيدن خبر تكيه زدن بزرگ پارسي بر 
مسند صدارت توسعه، شوري بزرگ در سر و اميدي 
بسيار در دل هايشان زنده شده بود، بعد از پنبه شدن 
و  متحير  و  مات  اعظمي،  صدارت  امر  به  رشته ها 
بي پول و حيران، با دلي پر خون از اين دارالشفاء 
به آن دارالجنون ره مي سپردند تا شايد گشايشي بر 

گوشه اي از دروازه هاي خزاين توسعه حاصل شده 
باشد و بتوانند بخش اندكي از هزينه هاى به سال 
و ساليان رسيده دواجاتي  كه دارالشفاهاي نظاميه 
ولي  نمايند  مطالبه  ايشان  از  بودند،  فرموده  ميل 
همچون  باربران  اين  كه  افسوس  صد  و  افسوس 
گوي چوگان بر ميدان نظاميه از اين سو به آن سو 
نيز  كولبري هايشان  براي  رمقي  ديگر  و  مي شدند 

باقي نمانده بود.
فلذا از آن جايي كه

گوش اگر گوش تــو و ناله اگر نــاله ماست
آن چه البته به جايي نرسد گوي چوگان است  
دوباره  ريسيدن  به  نسبت  است  خواهشمند 
به  محترم  دارالشفاهاي  بدهي  پرداخت  و  پنبه ها 
جهت برقراري توان مجدد باربري در پيكر بي رمقِ 

كولبرانِ دواجات امر به اقدام لازم فرماييد ...»


